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حادثه ها

کلاهبرداری ازطریق پیش فروش 
آپارتمان

عامل کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی از ۹۰ شهروند  �
تبریــزی که با عنوان پیش فــروش آپارتمان در پروژه 
مســکن مهر نقشــه اش را اجرا کرده بود، دســتگیر 
شد.ســردار حســین عبدی، فرمانده انتظامی استان 
آذربایجان شرقی اظهار کرد: درپی شکایت تعدادی 
از شــهروندان تبریزی مبنی بر کلاهبــرداری از آنها با 
پیش فروش آپارتمــان، بررســی و پیگیری موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
او افزود: در بررســی اظهارات مال باختگان مشخص 
شد فردی ســودجو، چند واحد آپارتمانی را در شهر 
تبریز هم زمان به تعدادی از شهروندان پیش فروش و 
از آنها مبالغی را کلاهبرداری کرده است.سردار عبدی 
تصریح کرد: مأموران حین رسیدگی به پرونده متوجه 
شــکایت های دیگری در این زمینه شدند که به دلیل 
حساســیت موضوع، مأموران اداره مبارزه با جعل و 
کلاهبرداری با اشــراف اطلاعاتی متهم را که سابقه 
کلاهبرداری نیز دارد، شناســایی و پس از هماهنگی 
با مقام قضائی در اقدامی ضربتی این فرد را دستگیر 
کردند.فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان شرقی با 
اشاره به افزایش تعداد شاکیان و ادامه تحقیقات از 
متهم برای کشف دیگر جرائم احتمالی از شهروندان 
خواست که در انجام معاملات وسوسه انگیز دقت و 
در تنظیم اسناد مسکن، خودرو و... ضمن استعلام از 
مبادی ذی ربط با کارشناســان باتجربه مشورت کنند، 
چراکه اعتماد نابجا و طمع سرآغاز بسیاری از جرائم 
است.به گفته ســردار عبدی تاکنون مبلغ ۱۰ میلیارد 
ریال کلاهبرداری با این شگرد ازسوی متهم شناسایی 

و کشف شده است.

کلاهبرداری با وعده 
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

کلاهبردار حرفه ای که با وعده پرداخت سود بالا  �
و ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اقدام به اغفال 
افراد می کرد با ۷۰ میلیارد ریال کلاهبرداری دستگیر 
شد.ســردار حســن مفخمی شهرســتانی، فرمانده 
انتظامی استان مرکزی درباره جزئیات این خبر گفت: 
چندی پیش درپی شــکایت چند نفر از شــهروندان 
اراکــی مبنی بر کلاهبــرداری فردی از آنــان با وعده 
فعالیت پرســود در فضای مجازی، بررسی موضوع 
ازسوی تیمی از کارشناسان پلیس فتا آغاز شد.فرمانده 
انتظامی استان مرکزی با اشاره به تحقیقات تخصصی 
پلیس در بررسی موضوع و دستگیری این فرد گفت:  
در بازجویی های انجام شده از مال باختگان مشخص 
شد فرد کلاهبردار برای جذب اعتماد مشتریان خود، 
مبالغی نیز در ابتدا به حســاب آنها واریز می کرد که 
بعد از گذشت مدت زمانی پرداختی های این فرد قطع 
می شــد.این مقام انتظامی اضافه کرد: با دســتگیری 
متهم پرونده و آغاز بازجویی های تخصصی پلیس و 
در بررسی تجهیزات توقیف شده از این فرد، مشخص 
شد او سایتی را به منظور جلب اعتماد مشتریان خود 
با عنــوان خرید و فروش ارز دیجیتــال طراحی کرده 
ولی مبالغ دریافتی را در سایت های غیرمجاز استفاده 
می کند.ســردار مفخمی شهرســتانی تصریح کرد: در 
بازجویی های پلیس، فرد دستگیرشده به ۷۰ میلیارد 
ریال کلاهبرداری از ۲۳ نفر از شهروندان به این روش 
اعتــراف کرد.او بــا بیان اینکه متهم پس از تشــکیل 
پرونده به مرجع قضائی معرفی شــد، افزود: خرید و 
فروش ارز در فضای مجازی ممنوع بوده و لازم است 
شهروندان به تبلیغات اغفال کننده در فضای مجازی 
به ویژه شــبکه های اجتماعی که با عناوینی همچون 
سرمایه گذاری، کسب درآمد های میلیونی و... فعالیت 

می  کنند، توجه نکنند.

رخداد

انهدام باند سارقان مغازه های 
پایتخت

شــرق: ســه ســارق مغازه های تهــران بعد از  �
دستگیری به ۵۰ فقره ســرقت مغازه اعتراف کردند 
و یــک وانت پوشــاک و لوازم آرایشــی مســروقه از 
مخفیگاه آنها کشــف شد.ســرهنگ ایرج ارســلانی، 
رئیس کلانتری ۱۵۷ مســعودیه گفت: درپی چندین 
فقره سرقت از مغازه ها ازسوی سارقان با شگردهای 
مختلف ازجمله تخریب قفل، شیشه و کرکره، با توجه 
به حساســیت موضوع، دســتگیری عامل یا عاملان 
سرقت در دستور کار تیم عملیات قرار گرفت.رئیس 
کلانتری ۱۵۷ مســعودیه افزود: در تحقیقات میدانی 
از محل های وقوع سرقت و داخل واحدهای صنفی 
مشخص شد ســه مرد به همراه یک زن به نحوی که 
شهروندان به آنان شــک نکنند حدود ساعت پنج تا 
شــش صبح در مکان هایی که تردد افراد کمتر است 
و تجمع واحدهای صنفی وجود دارد با اســتفاده از 
یک دســتگاه خودروی تیبــا در محل های مورد نظر 
حاضر می شــدند و با تخریب قفل واحدهای صنفی 
اموال داخل آنها را سرقت می کردند.او با بیان اینکه 
در یکی از محل های سرقت مأموران کلانتری موفق 
شدند پلاک انتظامی خودرو را شناسایی کنند، گفت: 
با اســتعلام از ســامانه پلیس، در ابتدا هویت مالک 
خودرو و ســپس مخفیگاه او شناسایی شد.ارسلانی 
ادامه داد: با شناســایی مخفیگاه مالک خودرو تیمی 
از مأموران عملیات این کلانتری با هماهنگی قضائی 
به آن مکان اعزام و موفق شــدند دو مرد و زن سارق 
را در همان مکان دســتگیر کننــد.او در ادامه اظهار 
کــرد: متهمان در بازجویــی اولیه اعــلام کردند که 
اموال ســرقتی را در انباری در حاشیه شهر نگهداری 
می کنند و با هماهنگی های قضائی مأموران به محل 
اعلامی اعزام شــدند و پس از مراجعه به محل یک 
وانت لوازم ســرقتی که بیشتر پوشــاک زنانه و لوازم 
آرایشــی بود، کشــف کردند.رئیس کلانتــری محله 
مســعودیه با بیان اینکــه کارشناســان ارزش ریالی 
اموال مســروقه را پنج میلیارد ریال برآورد کرده اند، 
گفت: تلاش برای دستگیری ســارق چهارم این باند 
ادامه دارد و هر ســه متهم برای سیر مراحل قانونی 

به دادسرا معرفی شدند.

۵۰ فقره کیف قاپی در محدوده 
پایانه غرب تهران

شــرق: رئیــس کلانتــری ۲۰۹ پایانــه غــرب از  �
دســتگیری یک کیف قــاپ در محــدوده پایانه غرب 
تهــران با ۵۰ فقره ســرقت خبر داد.ســروان مهدی 
کیاشمشــکی اظهار کرد: ســی ام خردادماه مأموران 
کلانتــری ۲۰۹ پایانــه غرب حین گشــت زنی به یک 
موتورسوار که در حال قاپیدن کیف زنی بود، برخورد 
کردند.او بــا بیان اینکه بلافاصلــه مأموران کلانتری 
برای دستگیری کیف قاپ وارد عمل شدند، گفت: در 
عملیاتی ضربتی، موتورســیکلت متوقف و راکب آن 
دستگیر شــد.رئیس کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب تصریح 
کــرد:  این زن که براثر مقاومــت دربرابر کیف قاپ به 
زمیــن برخورد کرده و مصدوم شــده بود، ســریع به 
بیمارســتان انتقال یافت.این مقام انتظامی با اشــاره 
به اینکه متهم در کلانتــری علاوه بر اعتراف به جرم 
ارتکابی به ۵۰ فقره سرقت دیگر اعتراف کرده است، 
خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص 
شــد که او با اســتفاده از پلاک تقلبی در سطح شهر 
تردد و با انتخاب ســوژه ها از آنان ســرقت می کرده 
است. رئیس کلانتری ۲۰۹ غرب تهران اضافه کرد: 
تاکنون شش نفر از مال باختگان شناسایی شده اند 
و متهم برای کشــف جــرم با دســتور قضائی در 

اختیار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

شــرق: نقشــه دو خواهر برای ســرقت از خانه مردی ثروتمند به قتل 
انجامید و متهمان بعد از پنج سال پای میز محاکمه رفتند.

به گزارش خبرنگار ما، پنج سال وســه ماه قبل برادرزاده مردی به نام 
فریدون به مأموران خبر داد عمویش در خانه به قتل رسیده  است. این 
جوان به مأموران گفت: من هر روز به عمویم سر می زدم یا تلفنی با او 
صحبت می کردم. روز حادثه وقتی بــه تلفنش زنگ زدم، جواب نداد. 
چندبار تماس گرفتم، اما عمویم جواب نداد. من هم نگران شــدم و به 
خانه اش رفتم. در زدم. در را باز نکرد. با کلیدی که داشــتم وارد خانه 

شدم و دیدم جسد عمویم روی زمین افتاده  است.
با حضور مأموران در محل قتل و آغاز تحقیقات مشخص شد مقدار 
زیادی دلار و ارزهای دیگر و طلا از خانه مقتول ســرقت شــده  است و 

سارقان با بستن دست و پا  و دهان صاحبخانه باعث مرگ او شده اند.
پلیس با ردیابی هایی که انجام داد موفق شد متهمان را شناسایی و 
آنها را که دو خواهر و ســه مرد دیگر بودند بازداشت کند. متهمان روز 
گذشــته در جلسه دادگاه که در شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شد، حاضر شدند. در ابتدای جلسه رسیدگی، نماینده دادستان در 
جایگاه حاضر شد. او از کیفرخواست صادره دفاع کرد و گفت: متهمان 
پنج ســال قبل با ترفندی وارد خانه مقتول شــدند و دست و پای او را 
بستند و اموال ارزشــمند او را به سرقت بردند. مأموران با ردیابی هایی 
کــه انجام دادند متوجه شــدند از یک تلفن عمومــی چندبار با مقتول 
تماس  گرفته شده  است. آنها با ردیابی کارت تلفنی که با آن با مقتول 
تماس گرفته شــده بود موفق به شناسایی یکی از متهمان شدند و بعد 
از چهار ســال همه متهمان را که دو خواهر و ســه مرد دیگر هســتند 
بازداشت کردند. دو نفر از متهمان به نام های محسن، مشارکت در قتل 
و پویان، معاونت در قتل انجام دادند و فریبرز نیز معاونت در قتل دارد 
و دو متهم به نام های مینا و مونا که خواهر هســتند نیز از نظر دادسرا 
مشارکت در ســرقت انجام داده اند که درخواست رسیدگی قانونی به 

این پرونده را دارم.
در ادامــه، برادر مقتــول به عنوان ولی دم در جایــگاه قرار گرفت و 
درخواســت قصاص متهمان به قتل و مجازات سایر متهمان را مطرح 

کرد.  

سپس متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتل را رد کرد 
و گفت: ما برای کشتن نرفته بودیم، می خواستیم سرقت کنیم. دست و 

پای مقتول را بستیم و اموال را سرقت کردیم و بیرون آمدیم.
او در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود، گفت: من و پویان در یک روستا 
زندگی می کردیــم. یک روز پویان به من گفت بیا بــه تهران برویم و با 
هم کار کنیم. من هم اعتیاد داشتم و هیچ شغلی هم نداشتم. به پدرم 
گفتم می خواهم به تهران بروم. مخالفت کرد و گفت می روی در تهران 
آواره می شــوی. گفتم هیچ پولی نــدارم، حتی یک هزارتومانی ندارم و 
مجبورم کار کنم. پدرم با ســختی ۲۰ هزار تومان پول تهیه کرد و به من 
داد و با همان پول بــه تهران آمدیم. در تهران به پویان گفتم کاری که 
گفتی کجاست، گفت با هم به خانه عمویش برویم و دزدی کنیم. گفتم 
پویان من برای دزدی نیامده ام، تو گفتی کار سراغ داری. ضمن اینکه اگر 
به خانه عمویت برویم بد است، او تو را می شناسد. بعد با هم به سراغ 
دوستمان، فریبرز، رفتیم. او گچ کار بود و من فکر می کردم شایدم بتوانم 
شــاگردی کنم و پول دربیاورم. قرار شد دو روز در خانه فریبرز بمانیم و 
کاری پیدا کنیم. در آنجا بود که پویان با خواهرزن فریبرز به نام مینا آشنا 
شد و با هم رابطه برقرار کردند. مینا خانه مرد تنها را به ما معرفی کرد. 
روز حادثــه مینا و خواهرش مونا به خانــه آن مرد رفتند. بعد با فریبرز 
تماس گرفتند و گفتند شــرایط آماده اســت و ما هم رفتیم. مرد تنها با 

مینا در یک اتاق بود. ما دســت و پایش را بســتیم. اول من کمک کردم 
دســت و پایش را ببندیم و بعد هم قرار شــد پویان و محســن با مینا و 
مونا بروند و خانه را بگردند و وســایل را جمع کنند. من هم ماندم که 
مراقب پیرمرد باشم. در همین حین پویان یک ضربه به شکم مقتول زد 
که مقتول ســیاه شــد، اما من کمک کردم او دوباره به هوش آمد و بعد 
که وســایل را جمع کردیم از خانه خارج شدیم. من اصلا نمی دانم چه 
کسی در دهان مقتول دستمال  کرده بود، تا زمانی که ما بودیم او زنده و 
سالم بود. بعد از چهار سال هم که بازداشت شدم، اصلا باورم نمی شد 

که او مرده باشد و فکر می کردم ما را برای سرقت بازداشت کرده اند.
وقتی نوبت به متهم ردیف دوم رسید، او نیز گفت: من اتهام را قبول 
ندارم، چون برای ســرقت رفته بودیم و قرار نبود کسی را بکشیم. من و 
مونــا به صورت صیغه ای با هم ازدواج کرده بودیم. من مدت ها بود از 
دوستانم خبر نداشــتم و به تهران آمده بودم تا از رفقا دور باشم و کار 
خلاف نکنم. با مونا هم خوشــبخت بودم. وقتی پویان و محسن آمدند، 
پویان از خواهر مونا خوشش آمد و از من او را خواستگاری کرد. ارتباط 
آنها شکل گرفت تا اینکه مینا گفت خواستگار ثروتمندی دارد که مسن 
اســت و او را هم خیلی دوست دارد و ما می توانیم از خانه اش سرقت 
کنیم. نقشه سرقت را پویان کشید. روز حادثه مونا و مینا با هم به خانه 
مــرد ثروتمند رفتند. مینا و مرد ثروتمند در اتــاق بودند که مونا به من 
پیام داد فرصت مناسب است و مینا سر مرد ثروتمند را گرم کرده و من 
هم در را باز می کنم تا شــما وارد شوید. او در را باز کرد و من و پویان و 
محســن وارد شدیم. بعد هم دست و پای مقتول را بستیم و پویان یک 
ضربه به شکم او زد، اما دوباره او را احیا کردیم و بعد هم محسن ماند 

تا ما جواهرات و طلاها را جمع کنیم. ما اصلا کارمان قتل نبود.
در ادامــه، متهمــان دیگر نیــز در جایگاه قرار گرفتنــد و جزئیات را 

توضیح دادند و مدعی شدند قرار نبوده قتلی اتفاق بیفتد.
سپس متهم ردیف اول به دست و پای برادر مقتول افتاد، اما ولی دم 
راضی نشد و گفت: شما برادرم را به طرز فجیعی به قتل رسانده اید. او 

مرد خوبی بود و من گذشت نمی کنم.
بعــد از گفته هــای متهمــان و وکلای آنهــا، هیئت قضــات برای 

تصمیم گیری در این خصوص وارد شور شدند.

 ۲ خواهر؛ پشت پرده سرقت مرگبار از مرد تنها

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- کنایه از کار و سرگرمی با هم است ۹- درج شده- 
زین وبــرگ اســب- مدال ســوم ۱۰- حــس بویایی- 
به هیــچ وجه- قلزم ۱۱- چشــم به آخــر برج دارد- 
آماده- از بند رســته ۱۲- چشــم بندی- علامت تأیید 

پــای نامه- درخت زبان گنجشــک ۱۳- بی نظیر- نام 
کوچک پاســتور- صندلی دندان پزشکی ۱۴- حیران- 
مسابقه اتومبیل رانی- ماکارونی رشته ای ۱۵- مخفف 

اینک- میمون آدم نما- زمین پر از سنگ.
افقی: 

 ۱- پدر پدر- آن است که خود ببوید- خجستگی 
۲- طردشــده- هدایت کننده- پرنده ای لذیذگوشت 
۳- یک نفــر- یــخ زده- واحد شــمارش گردن بند 
۴- پیشــرو قافله زائران- نوعی بیســکویت سبک- 
قائم مقــام ۵- عهده دار نظم در کلاس- بیگانگان- 
شاهکار توماس هاردی، شاعر و نویسنده انگلیسی 
۶- طاقچه قدیمی- بار سفر- شکاک ۷- استفراغ- 
مــژده- فریاد شــادی ۸- رنج و ســختی- روزنامه 
قدیمی مصر- گلی سفید و خوشبو ۹- نفع - سیب 
آذری- ترسناک ۱۰- ثبات و پایداری- پیشکش کردن- 
قلب قرآن ۱۱- پایتخت ایتالیا- دین برتر- از خلفای 
عباسی ۱۲- آســان کردن- سرسرای بزرگ ورودی- 
پاندول ۱۳- باز شیمیایی- تبهکاران- سیمی با ولتاژ 
صفر ۱۴- اشــتباه- اســب اصیل و تندرو- آشــکار، 
نمایان ۱۵- لوکس- خشمگین- کنایه از سخن تند 

و سرزنش آمیز است. 
عمودی: 

۱- رمانــی از محمــد حجازی، داســتان نویس 
معاصر- جمله- خراش نامحســوس ۲- پایتخت 
بنگلادش- آشــوب- شیرینی سوغات یزد ۳- فلزی 
دیرگداز- حافظه اصلی کامپیوتر- بســیار مشــتاق 
۴- کار... مصلحــت آن اســت که مطلــق نکنیم- 
گل خیــری- از نیروهای ســه گانه ارتــش ۵- بوی  
نامطبــوع- پایتخت یمن- تصویــری که روی پرده 
نمایش داده شود ۶- دســتگاه شکل دهی فلزات- 
شیشــه آزمایشــگاهی- کج ۷- زبانــی از خانواده 
زبان هــای قفقــازی- نایب الســلطنه- آژیــر خطر

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: مردی که دوســت خود را با طرح نقشــه قبلی بیهوش کرده و 
پول هایش را دزدیده بود، در جریان تحقیقات پلیسی به دام افتاد.

به گزارش خبرنگار ما، ششم اسفند ســال گذشته پرونده ای مبنی بر 
سرقت به شیوه بیهوشی با شکایت مردی جوان در کلانتری ۱۰۱ تجریش 
تشــکیل و با دســتور بازپرس دادســرای ناحیه ۳۴ تهران پرونده برای 

رسیدگی تخصصی به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع شد.
شــاکی با حضور در پلیــس آگاهی اظهار کرد: حدود ســه ماه قبل 
در پارک نیاوران با شــخصی به نام امیر آشــنا شدم و این شروع دوستی 
من و امیر بود. ما چندبــار همدیگر را ملاقات و درخصوص موضوعات 
مختلف، از جمله ســرمایه گذاری با هم صحبت کردیم تا اینکه امیر روز 

چهارم اســفند من را بــه میهمانی در منزلش واقــع در محله قیطریه 
دعوت کرد و قرار بود در آنجا مرا برای ســرمایه گذاری با شخص دیگری 

آشنا کند.
شــاکی در ادامه گفت: ساعت ۸ شــب به خانه امیر رفتم و او برایم 
چای آورد. پس از نوشــیدن چای ســرم سنگین شــد و بیهوش شدم و 
زمانی که به هوش آمدم، متوجه شــدم مبلــغ چهار هزار دلار وجه نقد 
و کارت عابربانکم ســرقت شــده و در پی آن پیامکی حاوی انتقال صد 

میلیون ریال از حسابم به حساب دیگری برایم ارسال شد.
کارآگاهــان در تحقیقــات اولیه پــی بردند منزلی که شــاکی به آن 
مکان دعوت شــده، اجاره ای بوده و اکنون تخلیه شده است. در ادامه، 

کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی و او را چند روز پیش 
با هماهنگی قضائی دستگیر کنند.

امیر در بازجویی ها اظهار کرد: هدفم از دوستی با شاکی سرقت نبود 
تا اینکه به یک مشــکل مالی برخوردم و بدهکار شدم. چون می دانستم 
شــاکی وضع مالی خوبی دارد، نقشه ســرقت از او را کشیدم و با اجاره 

موقت یک واحد آپارتمان نقشه خود را عملی کردم.
ســرهنگ کارآگاه علی شــریفی، رئیــس پایگاه یکــم پلیس آگاهی 
پایتخت، بــا تأیید این خبر گفــت: با توجه به اعتــراف صریح متهم به 
جرمــش، پرونده به مرجع قضائی ارســال و متهم با صدور قرار قانونی 

صادره روانه زندان شد.

شــرق: پرونده درگیری میان دو باجناق که منجر به 
قتل یکی از آنها شــده بود، در دادگاه کیفری استان 
تهران در حالی رسیدگی شد که اولیای دم از قصاص 
متهم گذشــت کردند. به گزارش خبرنگار ما، متهم 
که روز گذشته برای محاکمه به لحاظ جنبه عمومی 
جرم پــای میز محاکمه رفته بــود، در توضیح آنچه 
اتفاق افتاد به قضات گفت: باجناقم دچار مشــکل 
مالی شــدیدی شــده بود و من تصمیــم گرفتم به 
او کمک کنــم. او در کشــتارگاه کار می کرد. من هم 
دامــدار بودم و گفتم به تو دام می دهم، کشــتار کن 
و بفــروش و اصل پول را به من برگردان و ســود آن 
برای خودت باشد. او هم قبول کرد، اما بعد متوجه 
شــدم باجناقم ۵۰۰ میلیون تومان بدهی دارد که به 
ما نگفته بود و اصل ماجرا چیز دیگری است. وقتی 

دوســتانش موضوع را به من گفتنــد من هم گفتم 
نمی توانم مبلغی را که بدهکار اســت جبران کنم و 

همین موضوع باعث اختلاف ما شد.
متهم ادامه داد: درگیــری ما خیلی وقت بود که 
شروع شــده بود. تا اینکه روز حادثه او به سراغ من 
آمد. مــن در کشــتارگاه خودم بــودم. حمله کرد و 
یکی از دوســتانم را با چاقــو زد و بعد هم دو ضربه 
به من زد. من خون ریزی داشــتم، اما مســئله جدی 
نبود. ســعی کردم او را بیرون کنم، زیر بار نمی رفت 
و دوبــاره حمله می کرد. حین درگیــری درحالی که 
من چکمه پایم بود و زمین هم ســر بود، از باجناقم 
خواســتم موضوع را تمام کند، دوباره حمله کرد و 
داخل حوض آهک افتاد. ما قبل از اینکه وارد بخش 
کشتارگاه شــویم باید پاهایمان را در حوضچه آهک 

بگذاریم تا بدون آلودگی وارد کشتارگاه شویم. وقتی 
باجناقــم داخل آن حوض افتاد، بــا توجه به اینکه 
زمین لیز بود و من هم چکمه داشتم، پایم سر خورد 
و داخل حوضچــه افتادم. چون چاقو دســتم بود، 

چاقو مستقیم به داخل سینه مقتول فرورفت.
متهــم در ادامه گفت: مــن بلافاصله از حوض 
بیرون آمدم و با اورژانس تماس گرفتم و درخواست 
کمــک کردم، اما از دســت کســی کاری برنمی آمد. 
ضمن اینکه من و دوســتم را هــم که زخمی بودیم 
به بیمارستان بردند و من در بیمارستان متوجه شدم 

باجناقم فوت کرده  است.
متهم گفت: من شــش سال اســت که در زندان 
هستم و روزهای ســختی را می گذرانم. شش سال 
زیر تیغ بــودم و هر لحظه ممکن بــود من را اعدام 

کنند. با تلاش خانواده ام توانستیم رضایت اولیای  دم 
را بگیریم. من برای اینکه بتوانم رضایت بگیرم، همه 
دارایی ام را از دســت دادم و حالا وضع بســیار بدی 
دارم. اگــر از زندان آزاد شــوم، باید کار کنم تا دوباره 
بتوانم زندگی ام را بسازم. من توبه کردم و درخواست 
بخشــش دارم. ضمن اینکه خانواده ام هم وضعیت 
خوبی ندارنــد. من از ابتدا باید همه چیز را درســت 
کنم، به همیــن خاطر درخواســت دارم دادگاه هم 
مســاعدت کند. اگر من آزاد شوم و دوباره به زندگی 

برگردم، خانواده ام هم آرامش خواهند داشت.
قضات بعد از گفته های متهم، برای تصمیم گیری 
درخصوص جنبه عمومی جرم وارد شــور شــدند و 
متهم را به تحمل شش سال حبس با احتساب ایام 

بازداشت محکوم کردند. 

 بخشش مردى که باجناقش را کشت

 سرقت 4000 دلارى با یک استکان چاى


